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  ملاصدرا   هيمتعال ياسيفلسفه س
   نفس يحركت جوهر هيبر اساس نظر

*مهدي اميدي 25/9/95: تأييد 20/3/95: دريافت

   چكيده
از جهان و  يريانسان معاصر است كه بدون تفس يهاخواسته نيتراز عمده يكيجهان  رييتغ

 ـ. اابـد يين امكان نمآ هيانسان بر پا اتيسامان ح زيمرتبط با آن دو و ن قيانسان و حقا بـدان   ني
مـدن   استيمنزل و س رياعم از اخلاق، تدب يبر حكمت عمل يمبتن يِنيمعنا است كه هر تحولِ ع

ملاصدرا  يحركت جوهر هياست. طرح نظر يمرتبط با حكمت نظر ينظر يهابا برداشت ونديدر پ
توان يان است كه مثبات جهان و انس نيخاص از تحول در ع يريناظر به تفس هيدر حكمت متعال

 جينتـا  نيـي مقاله بر آن است تـا بـا تب   نيرا از آن استنباط كرد. ا يمتعدد ياسيس يتيترب جينتا
 ـيفلسـفه س  يطراح يرا برا هينفس در حكمت متعال يحركت جوهر تيفوق، ظرف  ـمتعال ياس  هي

    .دينما يواكاو

  واژگان كليدي
  ياسيس يففلس جينفس، نتا يحركت جوهر ه،يملاصدرا، حكمت متعال

                                                                                

 .;ينيامام خم يپژوهشو  يسسه آموزشؤم يعلم أتيو عضو ه ارياستاد *
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 مقدمه

هـاي مختلـف   شناخت انسان و عناصر ثابت و متحول وجودي او در ترسـيم دانـش  
ملاصـدرا افـزون بـر    » جـوهري حركـت «ميان بحث  اين سزايي دارد. درانساني نقش به

هاي ممكـن نيـز سـودمند    تشريح كيفيت تحول همراه با ثبات انسان، در شناخت هستي
اليستي به هستي، اصل در هـر موجـود را وجـود يـا     است. ملاصدرا بر اساس نگرش رئ

است كه تشخص و هويـت هـر موجـود بـه هسـتي اوسـت        داند و معتقدهستي آن مي
). وي سپس از جهت هستي، موجودات را بـه دو قسـم   324ص ،3، ج1383(ملاصدرا، 

دهـد  كند. در موجود ثابت، اختلاف، دگرگوني و تجدد رخ نميثابت و متغير تقسيم مي
شـوندگي  شـوند و هسـتي بـا زوال و تجديـد    در موجود متغير، حالات دگرگون مـي  اما

گردد. تغير موجود متغير، خود بر دو قسم است: تغيير آنـي و دفعـي (كـون و    مواجه مي
  .)140ص (حركت) (همان، مندفساد) و تغيير تدريجي و زمان

پـذيرد امـا   ملاصدرا با بيان فوق، اصل حركت و تغيير در جهـان محسـوس را مـي    
را به شكل  ن، اثبات نموده و آ»نهاد و جوهر اشياء«و هم در » عراضا«حركت را هم در 

طـرح   .) 89ص ،1375، ملاصـدرا مطرح ساخته است (» سلوك طولي«و » سير عرضي«
پـذيري تمـام حيـات مـادي،     اين مبناي فلسفي از سوي ملاصدرا جهـت تبيـين تحـول   

  باني و مسائل فلسفه سياسي متعاليه فراهم سازد. تواند ظرفيت مناسبي براي بسط ممي

 نظريه حركت جوهري

شوندگي و تجدد مداوم بر طبق نظريه حركت جوهري، حركت كه عبارت از تجديد
نه تنهـا   ،و زوال و حدوث مستمر عناصر عالم در هر لحظه و در يك امتداد واحد است

فـي تجـددها و    ةبع ـعراض تـا الا« ؛گيردبلكه در جوهر عالم نيز صورت مي ،عراضادر 
، 1383، ملاصـدرا ( »ثباتها للجوهر فالعالم الجسماني بجميع ما فيه زائله دائره في كل آن

پارچه در حال خروج از قوه به فعل است رو سراسر جهان ماده، يكازاين .)47ص ،6ج
وحدتي اتصـالي،   ،شود. وحدت حركتو فعليت تام جز با نيل به تجرد تام حاصل نمي

بـه   .)94ص ،2حال داراي هويتي شخصـي اسـت (همـان، ج    عين دار و درتد و كشمم
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صورت مستمر جريان دارد و اين اسـتمرار هـيچ   عبارت ديگر حركت در جوهر اشياء به
زيرا شيء در وجود خويش از وحدت اتصالي و  ؛منافاتي با وحدت شخصي شيء ندارد

 يافته در زمان برخوردار است.دار بسطكش
را در تعريفي ديگر حركت در جوهر وجودي اشياء را خروج از قوه به فعـل  ملاصد

هايي ها و زوال و حدوثحركت در اين معنا نفي و ثبوت .)24ص ،3ج همان،داند (مي
تواند به اساس هر شيء، در بدو حركت، مستعد حالتي است كه مي اين متوالي است. بر

مكان خارج و به مرحله فعليـت و وجـدان راه   تدريج بدان دست يابد و از مرتبه قوه و ا
يابد. هر مرتبه فعليت نيز نسبت به مرتبه بالاتر در حكـم قـوه خواهـد بـود و شـيء بـا       

يابد؛ نه بدين معنا كه محـرك ازلـي بـه    خروج از آن، به مرتبه جديدي از فعليت راه مي
حركـت  دهد كه ذاتش سـيلان و تصـرّم و   بلكه به شيء وجودي مي ؛شيء حركت دهد

صورت حركت و متحرك، واقعيت خارجي واحدي خواهند داشت و آن،  است. در اين
وجود دائماً سيال يا در حالِ گذار است. همچنين حركت، ذاتي متحرك بوده و نيازمنـد  

زيـرا جعـل وجـود متحـركّ، جعـل وجـود        ؛علتّي منحاز از علّت متحرّك نخواهد بـود 
  .)85-86ص ،1361 (ملاصدرا، حركت است

آرام قرار و ذواتـي نـا  شود و ما با وجودات بيحركت از حاقّ وجود شيء انتزاع مي
شان از حيثيت وجودشان جدا نيسـت و مـا تنهـا در تحليـل     مواجهيم كه حيثيت حركت

نماييم. از اين منظـر خداونـد بـه    عقلي، آن دو (حركت و وجود) را از يكديگر جدا مي
اي هـم پيوسـته  هـاي دائمـي بـه   صورت آورنده عنوان منبع فيض و فضل دائم، به وجود

است كه نفس حركت، محصول آن است. براي مثال تبديل نطفه به علقه، مضغه و عظام 
گيـري جنـين انسـان و سـپس طفوليـت و نوجـواني و       تا شكل .و لحم و خلق روح و..

آدمـي  هاي متغيري هستند كه تغيير آنها از ناحيه وجود سيال سالي صورتجواني و ميان
  .(همان) حاصل گشته است

: طبيعت اشـياء ذاتـاً متحـرّك     :كندملاصدرا سه دليل بر حركت جوهري ذكر مي اولاً
يـا نقطـه    أاي است كه در جسم قـرار دارد و مبـد  است. طبيعت، صورت نوعيه جوهريه

باشد و در هر جسمي اين طبيعت يافت آغاز حركت و تحول ذاتي و منشأ آثار شيء مي
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باشـد. ايـن   و همواره در تحول و سيلان و تجدد و انصرام و زوال و انهدام مـي  شودمي
 ؛حدوث و تجدد، در طبيعت اشياء و ذاتي آنها است و ذاتي به هيچ علتّي وابسته نيسـت 

را به جعل بسيط آفريده است و ارتباط حادث به قديم به مدد وجـود   آن ،بلكه آفريننده
: به دليـل آنكـه طبيعـت داراي غايـت      ذاتاً تدريجي اين طبيعت متجدد فلكي است. ثانياً

: اعراض، وجود متحركّند و نيز وجـود آنهـا عـين     (بالقوه) است بايد متحركّ باشد. ثالثاً
اعراض هم حركت نخواهند داشت  ،پس اگر جواهر متحرّك نباشند .وجود جواهر است

ه وصـول وجـود   و با توقف جواهر و اعراض، مجموع عالم هم متوقـّف گشـته و رشـت   
  .(همان) غايت ممتنع گرددبه

سازد كه تا حركت و جوششـي از درون و جـوهر   طريق ملاصدرا مبرهن مي اين به
 ،عبـارت ديگـر  بـه  .دهـد تحول و دگرگوني در بيرون آنها رخ نمي ،اشياء صورت نگيرد

حركت در ظاهر و اعراض، نشاني است از حركتي كه در باطن و جوهر جريان دارد و «
خـود   يتا چيزي مستمرا از پوسته خودي خود خارج نگـردد و خـود را نردبـان اعـتلا    

  .)25، ص1389(سروش، » هرگز به كمال نويني راه نخواهد يافت ،نسازد
شـود. تحـول درونـي در    حركت در يك تقسيم بـه ارادي و غيـر ارادي تقسـيم مـي    

چـه سـطح    شـود. هـر  شخصيت انسان با حركت ارادي و از طريق شناخت حاصل مـي 
تـرين  يابـد و كامـل  به همان حد، وجود او ارتقا مـي  ،شناخت و معرفت آدمي ارتقا يابد

  وجود در ميان آدميان كسي است كه از برترين نوع و سطح شناخت برخوردار باشد.
المتجدد. در يـك تحليـل ذهنـي،    نه الامر ،الامر استتجدد ،حركت در نظر ملاصدرا

تجددالامر نسبت جنس و فصل است اما در دومـي   نسبت موضوع حركت با حركت در
 ،(هستي) نيسـت  الامر، حركت و شدن در برابر بودننسبت معروض و عرض. در تجدد

در  .)143ص، 1386و يا نوعي خاص از بودن است (اكبريـان،  » اي از وجودنحوه«بلكه 
ود زيرا خود شيء هر لحظه غير از خ ؛حركت جوهري نيازي به موضوع خارجي نيست

. بودن ثابـت و  1بودن بر دو گونه است:  ،آن در لحظه سابق و لاحق است. توضيح آنكه
خـوش  گيري با معيارهاي زمـاني نيسـت و لـذا دسـت    عاري از بعد زمان كه قابل اندازه
شود. حركت براي موجودي كه هيچ جنبه بالقوه نداشته تحول و تجدد و دگرگوني نمي
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دارايي محض است، بي معنا و غير متصور است. اين باشد و سراپا فعليت و تحصل و 
. بـودن سـيال و داراي بعـد    2پذير است. سنخ از بودن تنها در موجودات مجرد امكان

زماني و گسترده در زمان كه بودنش عين تجدد و دگرگـوني اسـت. بـودن اخيـر بـر      
حـد بـا   حسب براهين عقلي، يا وجودي ذاتاً مادي است و يا همچون روح در بدن متّ

ماده است. در چنين موجوداتي كه جنبه بالقوه در آنها هست، حركت براي رسيدن به 
اما خـود آن حالـت، در ظـرف خـارج      ،حالتي است كه قوه و امكان آن موجود است

  .(همان) تحقق نيافته است
مسـاوى  » حركت«و ماده مساوى است با حركت و » طبيعت«لهين، أالمتاز نظر صدر

نيز عبارت اسـت از انـدازه و    »زمان«مستمر و دائم و لاينقطع و  يفنا است با حدوث و
مساوى است با ماوراء الطبيعى (مجرد) » ثبات« در حالي كه ؛كشش اين حركت جوهرى

دار است كه در تحول مستمر است (وجـود  (موجود) يا وجودي كش بودن. آنچه هست
كه در طبيعت وجـود دارد، ثبـات   طبيعت) و يا ثبات مطلق است (ماوراء طبيعت). ثباتي 

رى (از جملـه       ؛نظم است نه ثبات وجود و هستى يعنى بر جهـان، نظـام مسـلمّ و لايتغيـ
تحول مستمر وجود طبيعت) حاكم است ولى محتواى نظـام كـه در داخـل نظـام قـرار      

 هر در حركتند. در نتيجه ايـن اعراض نيز به تبع جوااند متغيرند بلكه عين تغييرند. گرفته
اش ناشى از ماوراء است و هم نظامش و اگـر حكومـت جهـان ديگـر     جهان هم هستي

اش رابطه گذشـته و آينـده   ،پارچه لغزندگى و دگرگونى استبود اين جهان كه يكنمى
  قطع بود. 
        رارـرقـتر بـكس اخـاه و عـكس مـار        عـند بـو چـن جـبدل آب ايـت مـگش

دار و يـك واحـد بسـط    ، انسان داراي وجودي سيال، كـش در فلسفه سياسي متعاليه
يافته در گستره زمان است و به طبيعت خود در حال حركت و تحولي مستمر و دائم يـا  

بلكـه   ،اما اين حركت، منحاز از متحرك نيسـت  .به تعبير عرفا در حال تبدل امثال است
يي اسـت. حركـت   خداوند به انسان وجودي بخشيده است كه در ذاتش حركت و پويـا 

دهد، در نفس انسان به صورت اشـتدادي ظهـور   جوهري كه در صقع ذات اشياء رخ مي
ارادي، بـه تبـع شـناخت و افعـال ارادي      يعني انسان افزون بر حركت ذاتي غير ؛يابدمي
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دهند) نيز داراي حركت و تحول است. بـا  هاي مقدور آدمي را شكل ميخود (كه هستي
نظر ملاصدرا از سنخ وجود است، انسان در فرض عالم شدن بـا  توجه به اينكه علم در 

يابد. اتحاد عالم با معلوم از ثمرات بحث معلوم خود متّحد مي گردد و سعه وجودي مي
حركت جوهري است. پس حركت نفس در پيمودن طريق كمال و نقص، حركتي ارادي 

كمـال يـا نقـص در    است و انسان هر آن، بواسطه علم و انجام عمـل ارادي بـه سـمت    
هاي شرعي از جمله انجـام  كارگيري رياضتحركت است. وي همچنين قادر است با به

گيري از معارف وحياني به تعالي نفـس پرداختـه و تحـت نظـارت     ض ديني و بهرهئفرا
  .استاد كامل به سفرهاي چهارگانه نفساني مبادرت ورزد (همان)

ت نفساني و سلوك معنوي از طريق رو ملاصدرا حكمت عملي خود را با حركازاين
دهد. از نظر او عارف كسي اسـت كـه از   هاي عملي پيوند ميتهذيب و تزكيه و رياضت

كند و بر عبادات اعم از قيـام و صـيام و .... مواظبـت    حيات دنيا و لذايذ آن اعراض مي
را  نمايد. نفس او معطوف به قـدس جبـروت اسـت و همـاره انـوار و اشـراقات آن      مي
دهـد و بـا زدودن   پذيرد. او شناخت حق اول را بر هر شناخت ديگـري تـرجيح مـي   مي

يابد و از لذت عليا كه لذت شهود حـق  ها از خود به عالم قدس و سعادت بار ميپليدي
  .(همان) گرددمند مياست بهره

منـزل اول عـارف    ،خواست و عزم و رغبت و شوق و حركت به سوي عالم قـدس 
يع ساختن نفس اماره منزل دوم و مشاهده انوار و سكينه قلبـي  است و رياضت براي مط

نما و وصول به مرتبه قرب الهي، منـازل  ينه حقيو گذار به عوالم حق و تبديل باطن به آ
شود و تنها جمال حق تدريج بر اثر كمال نفس از خود غايب ميديگر عارف است. او به

ر ملاصدرا تجرد كامل عقلاني نفس در گردد. از نظرا مشاهده نموده و به حق واصل مي
يابد. اين سفرهاي چهارگانه اي به ترتيب زير تحقق مييك سفر و سياحت چهار مرحله

ترديد مبتني بر آن نيست. اما بي ،هر چند هماهنگ و در انطباق با حركت جوهري است
  متن بيان ملاصدرا اين است:

: احدها السفر من الخلـق الـي   ةراً اربعواعلم انّ للسلاّك من العرفاء و الاولياء اسفا
الـي   الحق و ثانيها السفر بالحقّ في الحق و السفر الثالث يقابل الاول لانه من الحقّ
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بـدان كـه بـراي    ؛ الخلق بالحق و الرابع يقابل الثاني من وجه لانه بالحقّ في الخلق
خلـق  اي است: يكي سـفر از  الهي سفرهاي چهارگانه يسالكين از عرفا و اوليا

به سوي حق است و دوم سفر به ياري حق در (اسماء و اوصاف) حق است و 
چون سفر از حق به سوي خلق به يـاري حـق    ؛سفر سوم مقابل سفر اول است

است و (سفر) چهارم از يك جهت (حركت از كثرت به وحدت) مقابـل سـفر   
  .دوم است چون سفر به ياري حق (وحدت) در ميان خلق (كثرت) است

 نفس حركت جوهري سياسيفلسفي نتايج 

 امكان مستمر تغيير و نوسازي نفس و جامعه. 1

انسان بر اساس علم و ادب و اراده خويش دائما مشغول نوسازي و بازسازي بنيادين 
خود است و صفات و حقيقت آدمي مستمراً در حـال تحـركّ و كمـال اسـت. بايسـتيِ      

گيـرد و هـم او   ي از خود او نشأت ميهاي مقدور آدمتمامي رفتارها و كردارها و هستي
مسئول اصلي افعال خويش است. از اين منظر انسان، قادر مختاري است كه سازماندهي 
و نوسازي خويشتن و به واسطه آن، جامعه را به ميزان توان و اختيار بر عهده دارد و در 

مگـاني  قبال هر گونه سامان فردي و اجتماعي خودساخته، مسـئول اسـت.گزينش ارادي ه  
عمـال  ااي از نوع حكومت از سوي افراد و احساس تعهد آنها در برابر اين انتخاب، نمونـه 

(افعال ارادي) انسان كه موجب اشـتداد   هاي مقدوراين ظرفيت دروني است. تحقق هستي
شـوند، وابسـته بـه اراده او اسـت و ايـن هسـتي هماننـد        وجودي و جوهري انسـان مـي  

هـاي  شـود. بايسـتي هسـتي   وجود نيابد از فاعل صادر نمي هاي تكويني تا ضرورتهستي
مقدور انساني از هسـتي اراده انسـاني نشـأت گرفتـه و ريشـه در آن دارد. در نتيجـه اراده       

ها در حوزه مقـدورات انسـاني اسـت. الزامـات     ها و بايستيفاعل، حلقه واسط ميان هستي
وني (طبيعي يا فطري) افـراد تلائـم   بيروني (اجتماعي و سياسي) تا زماني كه با الزامات در

نيابند و همراه نگردند، تبيين و توجيه اخلاقي نخواهند يافت. در نتيجه انسان قـادر اسـت   
گر و سازنده واقعي نظم مورد انتظـار خـويش باشـد. بـا ايـن حـال حركـت        خود گزينش

 عادت است.استكمالي انسان منوط به پيمودن طريق فطرت و رهايي از طلسم 



150  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
ياپپي /مسو

81 

 

 

 در بستر تاريخ  فطرت انسان اوم و عدم گسست تد. 2

ارتباط وجودي امروز با ديروز يك شيء (اين هماني) جز با فرض جـوهري ثابـت   
پذير نيست و هيچ تحول و تغييـري اصـل وجـود اشـياء را منتفـي      در عين تحول امكان

 ،سـازد اش را به كلـي قطـع نمـي   نساخته و رشته ارتباط وجودي شيء متحول با گذشته
كند. بر اين اسـاس ملاصـدرا منكـر    را دگرگون مي كه فقط نحوه وجود و صورت آنبل
است. انسان » تداوم«ميان گذشته و حال اشياء از جمله انسان بوده و معتقد به » گسست«

در هر مقطع از حيات خويش، برخوردار از نيازها و استعدادهاي فطـري خاصـي اسـت    
دهـي  قادر خواهد بود به بهترين شكل بـه سـامان   كارگيري معقول و متعادل آنهاكه با به

شخصيتي خويش اهتمام ورزد. بديهي است كه اين نگـرش در ترسـيم خطـوط اصـلي     
هاي تربيتي در سه حوزه بينش، گرايش و انگيزش از اهميـت زيـادي برخـوردار    انديشه

 منـد اسـت، از حيـات فـردي و    است. انسان به رغم ثبات، ذاتاً از حركتي مسـتمر بهـره  
رو تاريخ حيات انسان تاريخ تـداومي  اجتماعي مستمر و ممتد نيز برخوردار است. ازاين

بسط يافته و گسترده در مقاطع متكثر و متعدد است و تحول شخصيت او نيز در فراينـد  
ثبات و تحول مستمر و به صورت استكمالي قابل فهم خواهد بـود. بـر همـين اسـاس،     

هـاي اجتمـاعي گذشـته و در تطـور     ايـد در سـنت  هـا را نيـز ب  تحولات اجتماعي ملـت 
 شان مورد بازبيني و تأمل قرار داد.تاريخي

 عدم استقلال انسان و جهان. 3

بر مبناي حركت جوهري، جهان هستي بر اساس فقـر ذاتـي خـود نيازمنـد محـرّك      
اي و قيومي است كه خود هر لحظه در حال آفرينش و ابداع باشد تا بتواند هويت لحظه

ني جهان و انسان را شكل دهد. نيازمندي جهان حـادث بـه حـدوث ذاتـي (و نـه      سيلا
نافي هر گونه انديشه تربيتي مبتني  ،به محركي دائم، زنده و قيوم ،حدوث يا قدم زماني)

رو ايـده خودبسـندگي   بر استقلال اين جهان و انسان از عوامل فراطبيعـي اسـت. ازايـن   
مي را در حد يك ماشين و يا حيوان مدني در انسان كه مفروض دنياي مدرن است و آد

سازد، از منظر حركت جوهري قابل پذيرش نيست. فقر دائم دنيايي محدود، محبوس مي
معنوي انسان و نياز مستمر او به شناخت جهـت، غايـت و شـيوه حركـت ارادي بـراي      
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سـازد. تأكيـد رهبـران    يابي به سعادت ضرورت تمسك به توحيـد را آشـكار مـي   دست
سي بر وابستگي ذاتي انسان به مقام ربوبي پروردگار و لزوم پيوند ارادي مسـتمر بـا   سيا

ذات بي نياز خداي تعالي، در قرار دادن رفتارهـاي افـراد تحـت ولايـت الهـي، تحقـق       
وحدت اجتماعي و انسجام فرهنگي ميان ملـت و نيـز خـروج نخبگـان از خـودبيني و      

   .خودخواهي بسيار سودمند است

 مدني نفوسـ  ري روحانيگيجهت. 4

دارد كه جهان و انسان در يك تحول دائم بـه سـمت   نظريه حركت جوهري بيان مي
كند و اند. انسان در عمق و باطن خود رو به جهتي سير ميمقصد نهايي خود در حركت

اين سير، عين وجود يافتن انسان است. غايت سير انسـان و هـر يـك از اشـياء جهـان،      
 أباشد و آن چيزي نيست جز بلوغ مناسب شأن خـود. مبـد  خود ميغايتي مخصوص به 

حركت انسان قواي نفساني اوست و كمال نفس يعني فعليـت يـافتن نيروهـاي بـالقوه،     
در حق، منتهاي حركـت و غايـت نهـايي حركـت ارادي      يرو آزادي معنوي و فناازاين

، أا انسان در مبـد و منتهاي حركت انسان واحد است ام أآدمي است. در اين صورت مبد
گـر امكـان و   موجودي ناقص و در مقصد، موجودي كمال يافته است. اين نكتـه نشـان  

دو در  قابليت تعالي انسان، ذاتي نبودن شرور و خيرات، بـالقوه بـودن هـر يـك از ايـن     
يابي به كمال اسـت. در ايـن   آدميان و ضرورت فعليت بخشي خويش در راستاي دست

تواند بستر تعالي انسان را فراهم سـازد و  يتي است كه ميصورت وضع مدني تنها وضع
آدمي » شرارت«مبني بر  »هابز«ساز انحطاط فرد و جامعه گردد. پس نه ديدگاه يا زمينه 

در وضع طبيعي قابل پذيرش است به نحوي كه وضعيت مدني مهاري بر اين شرارت 
مبنـي   »جان لاك«گاه و نه ديد ).Thomas, Hobbes: 2005; chapter Xiii(تلقي شود 

بودن آدمي كه شرارت، محصول شرايط محيطي حتي در وضع مدني معرفي » خير«بر 
از منظر ملاصدرا بايد وضع سومي نيز براي آدمـي   .)Locke, 1689, chapter 8( گردد

چنين وضعيتي اسـت كـه فـرد     فرض كرد كه عبارت از وضع روحاني مدني است. در
هاي مـدني، بـه جايگـاه انسـاني برتـر و      وق و مسئوليتتواند افزون بر رعايت حقمي
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مناسب تحت  اجتماعي ـ  متعالي نيز ارتقاء يابد. وضعيت فوق تنها در يك بستر تربيتي
حكومت انساني عادل و رباني قابل تحقق خواهد بود. با هدايت انسان عـادل و ربـاني،   

گردد و فـرد  راهم ميورزي و تذكيه روحي و معنوي ففضاي فرهنگي لازم براي انديشه
 ـتري براي اصلاح دروني خويش خواهد يافـت. ازايـن  فرصت مناسب طـور ارادي  هرو ب

جايگاه شخصيتي خـويش در جامعـه بپـردازد. فـراهم شـدن       يقادر خواهد بود به ارتقا
 ساز حركت مجموعي و ارادي افراد به سوي محقـق چنين بستري در سطح جامعه زمينه

 رد رذايل اخلاقي از محيط سياسي و اجتماعي است. ساختن مدينه فاضله و ط

 راهبر نفوس به عنوان ضرورت انسان كامل. 5

طـور  بر طبق نظريه حركت جوهري، روح يا نفس، صورت بدن است كه در ابتدا به
گيرد و در مراحل بعـد،  اي مادي يعني بدنِ قابليت يافته، شكل ميبالقوه در بستر و زمينه

گردد. انسـان  تدريج از ماده جدا شده و مجرد و روحاني ميافعال بهبات و اكتسابه مدد 
نيازمند زمينه مادي و در بقا و دوام مسـتقل از مـاده و شـرايط     ،در بدو پيدايش و ظهور

شود و سپس از طريق تحول درونـي و ذاتـي   صورت جسم ظاهر ميهمادي است. ابتدا ب
لق به ماده رها شده و بـه جـاودانگي   و پيمودن مراتب گوناگون وجودي در نهايت از تع

. بنـابراين در  است نهايت تا فعليت نامتناهييابد. انسان بستر حركت از قوه بيدست مي
ترين مرتبه تا بالاترين درجـه قابـل   ينيمحدوده وجود انسان، انحاي مختلف هستي از پا

 آنگـاه بقـاي   حـق،  درتحقق است. از عالم ماده و مثال تا وصول به آستان حق و فنـاي  
بديهي است كه چنين حركتي نيازمند شناخت منازل و  .)278، ص1386حق (اكبريان، به

غايت حركت و نيز تدبير براي وصول به آن اسـت و نيـز ايـن حركـت بايـد همـراه و       
گام با حيات جمعي و در راستاي سعادت اجتماعي افراد باشد. زمينه سازي سـعادت  هم

دو در عرصه اجتماع است و  كه مستلزم ايجاد توازن ميان اينتوأمان جسم و روح افراد 
نيز قابليت هر يك از نفوس انساني براي حركت استكمالي، ضرروت وجود راهبر الهـي يـا   

اجتمـاعي)  فردي و  ـ  (در ابعاد مادي و معنوي جانبه انسانانسان كامل را براي هدايت همه
لي كه به برترين مراتب رشد عقلاني و چراكه بدون وجود الگوهاي عم ؛سازدآشكار مي
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 لهين:أسلوك معنوي راه يافته باشند، تعالي از اين عوالم ميسور نيست. به تعبير صدرالمت
مردم در تدبير معاش و معاد خـود نيازمنـد كسـي هسـتند كـه بـه امورشـان        
رسيدگي نموده و روش زندگي دنيوي و راه (جاودانگي و) نجات اخروي را 

ناچار بايـد  آنان به قانون گذار عدالت گستر نيازمندند و او به .زدبه آنان بيامو
نياز به چنين  هايي ممتاز و متمايز از مردم داشته باشد...كسي باشد كه ويژگي

اش اهميتي بيش از منافعي دارد نوع بشر و شكوفايي وجودي يفردي در بقا
 .)14، ص1387رسند (ملاصدرا، انسان غير ضروري به نظر مي يكه براي بقا

 طبيعت مادي براي تعالي نفوسجسم و مقدمي بودن . 6

كند كه روح هر فرد هماهنگ بـا بـدن او فعليـت و    نظريه حركت جوهري اثبات مي
شود. نفس يـا روح  طبيعي تبديل ميمادي و فرا كمال يافته و در نهايت به موجودي غير

ج از عالم جسم و فنـا بـه   جسماني است و به تدري ،در گام اول حركت تكاملي خويش
يابي به كمالات عالم جسـم، قـادر   يابد. روح بدون دستتعالي مي ،عالم روحانيت و بقا

رو طبيعت مادي (همه عوامـل مـادي حيـات    به پيمودن مراتب بالاتر از آن نيست. ازاين
ضروري آدمي از قبيل توان جسمي، علم، قدرت، موقعيت اجتماعي، ثروت و...) و نيـز  

هـاي  در طبيعت اجتماعي و جامعه سياسي، تشكيل حكومـت و انجـام فعاليـت   حضور 
مقدمه و ابزار ضروري حيات مادي آدمي و زمينه ساز حركـت روحـاني او بـه     ،سياسي

  طبيعت است.  يسوي ماورا
اين، ديگر عوالم وجود نيز هر يك، مقدمه و منزلي از منازل حركت متعالي  بر افزون

لك حقيقي و اصلي اين منازل است. شريعت همچـون روح  نفس است و نفس خود سا
يابي به نگرشي مقدمي در باب حاكم بر سياست، محرّك انسان در تعالي نفساني و دست

 نويسد:طبيعت مادي است. ملاصدرا در اين زمينه مي
)تحرّك النفوس و قواها الي ما وكّلت به فـي عـالم التركيـب مـن     ةلانها (الشريع

كل و تذكرّها معادها الي العالم الاعلـي الالهـي و تزجرهـا عـن     مواصله نظام ال
؛ (همـان)  والغضـب و مايتركـب عنهمـا و يتفـرع عليهمـا      ةالانحطاط الي الشهو
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بخشد كه براي انسان در شان را به سمتي تحرك ميها و قوايشريعت انسان
يعني اتصال بـه نظـام كـل هسـتي و يـادآوري       ؛عالم تركيب مقدر شده است

شت نفس به سوي عالم برتر الهـي و دوري نفـس از تنـزّل بـه جايگـاه      بازگ
  .دو و آنچه متفرع بر اينها است اي مركب از اينشهوت و غضب و مجموعه

هـاي مختلـف وجـود آدمـي را در يـك      طريق، نظريه حركت جوهري ساحتبدين
نگرش جامع و واحد بررسي نموده، همه عـوالم هسـتي را در يـك رابطـه طـولي و در      

نمايد. تكون تدريجي و ارادي شخصيت آدمي و استقرار خدمت تعالي نفس ارزيابي مي
هـاي سياسـي در قالـب    ساز ارائـه تئـوري  منتها، زمينهآدمي در دو بستر قوه و فعليت بي

حـق شايسـته   انگارانه و مبتني بر اخلاق فضيلت است. اين نظريه بـه  هايي غايتانديشه
طبيعـت، غيـب و    يبخش اسـت كـه طبيعـت و مـاورا     دتاي جامع و وحعنوان نظريه

جـا و بـر   آفـرينش و حيـات را يـك    ،تكامل ،شهود، آغاز و انجام، روح و بدن، حركت
پذير به دست كند و از همه اينها تصويري طبيعي و دلاساس يك بينش نوين تفسير مي

  دهد.مي

  خلافتمرتبه سخافت تا  مرتبه ازامكان تحول نفوس . 7
واسطه مستند و وابسته به نفس اوست. نفس در انجـام  ل آدمي حقيقتاً و بيهمه افعا

زيرا در هر مرتبه از مراتب قواي خود حضـور داشـته و    ؛واسطه استهر فعلي فاعل بي
كار آن قوه را مستقيماً بر عهده دارد. پـس نفـس در عـين تعـالي و انجـام افعـال برتـر،        

شد و تغذيه و جذب و دفع و رؤيت و سـمع)  زمان قادر است افعال طبيعي (همچون رهم
  ).135ص ،8ج ،1383نيز از طريق برخي قواي خويش به انجام رساند (ملاصدرا،  را

نفس انسـان بـراي تعـالي در مقـام فعـل و       ةدر حكمت متعاليه توان و ظرفيت بالقو
اني تـد  ةانفعال يا اثرگذاري و اثرپذيري، تا حد خلافت انسان از خداوند و ظرفيت بالقو

سو به طور عام جانشين گردد. انسان از يكنفس نيز تا فروتر شدن از حيوان تعريف مي
 رساند و ازايـن هاي مختلف به عينيت ميالهي در زمين است و اهداف الهي را در زمينه

رو به تجزيه و تركيب، صنع و تخريـب، قـبض و تبسـيط، تنزيـل و تصـعيد، انتقـال و       
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پـردازد. در ايـن   ريف و تنكيـر، تقويـت و تضـعيف امـور مـي     تثبيت، تقليل و تكثير، تع
هاي مصنوع بشري و موجود در هر يك از نقـاط جهـان،   ها و حاكميتصورت سياست

خلافـت خاصـه   «باشد. هـر چنـد   نمودي از خلافت عام الهي در زمين توسط انسان مي
و گزينش شده هاي برجسته را كه مقام راهبري شايسته و بايسته خلق است، انسان» الهي

  الهي و علماي رباني بطور خاص بر عهده دارند.  يخداوند همچون انبيا و اوليا
اي است كه پس از استقرار در آشـيانه زمـين،   انسان در هر دو حالت، همچون پرنده

هـاي  هاي ضروري و اساسي، خـود را جهـت پـرواز بـه افـق     بايد پس از رفع نيازمندي
شيانه زمين براي انسان متعـالي نـه محـلّ قـرار و ثبـات      متعالي و دوردست مهيا سازد. آ

حيات و منتهاي ممـات. انسـان در ابتـداي سـخافت و هبـوط از مرتبـه        أاست و نه مبد
گذارد و در مراتب صعود از تعينـات مـاهوي بـه    وجود پا به عرصه ماهيت و حدود مي

ريچـه حـواس   يابد. در مرتبه هبوط اسـت كـه انسـان از د   پهناي حقايق وجودي بار مي
خويش در عالم محسوس سير نموده و با شناختي ظاهري و عارضـي بـه سـمت قبـول     

نمايد و نقش رسالت انساني خويش را كه عبارت از تصـدي  حاكميت سياسي روي مي
  گيرد.خلافت عام يا خاص الهي است بر عهده مي

 ح روابط انسان با خود و ديگرانتصحيامكان مستمر . 8

سـو  ساماندهي امور آدمي در جهت تأمين خير و كمال از يـك  غايت تربيت سياسي،
و نيل به سعادت اجتماعي از سوي ديگر است. تصدي مناصب اجتماعي تنهـا هنگـامي   

هـا  شايسته است كه فرد خود را شايسته احراز آن نموده باشد و با اصلاح باورها، انگيزه
انسان  عه سياسي ايفا نمايد.و رفتارهاي خود توانسته باشد نقشي اساسي در اصلاح جام

ون و ابعـاد  ؤاي نيز با ش ـاي كه با اشياء و اشخاص پيرامون خود دارد رابطهغير از رابطه
وجودي خويش دارد. به عبارتي ديگر نفس يا روح انسان در عين آنكه واحـد و بسـيط   

 ـ    ؤاست، از ش ا ون و ابعاد گوناگون مرتبط با هم نيز برخوردار اسـت. ارتبـاط هـر فـرد ب
ون و ابعاد وجودي خويش(مثل بعد علم و ادراك، بعد قدرت و حركت، بعد محبت ؤش

اي از اصول و مسائل ارزشي و عملي در حيات فـردي و  تواند مبناي انتزاع پارهو...) مي
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چراكــه اساســاً ملكــات و افعــال اختيــاري هــر دو از حيــث تكــوين،  ؛اجتمــاعي شــود
  هايي نفساني هستند. پديده
منشـأ انتـزاع يـك سلسـله مسـائلي در اخـلاق        ،ون گوناگون نفسؤطات و شارتبا«
» كنـيم گونه مسائل اشاره ميشود و ما در واقع با عنوان رابطه انسان با خودش به اينمي

  .)23ص ،2، ج1376(مصباح يزدي، 
هاي فكـري،  اگر نفس انسان را همچون سيستمي در نظر بگيريم كه ورودي آن، داده

ها نيـز بـر   ي، غريزي، معنوي و... است، ارزيابي درون سيستمي اين دادهعاطفي، احساس
 گيـرد. نهايتـاً  هـاي نفـس صـورت مـي    ها و نگـرش اساس اهداف، علائق، نيازها، بينش

هـا و هنجارهـايي خـاص و طـرد ديگـر      خروجي يا برون داد اين سيستم، پـذيرش داده 
هـايي متفـاوت شـكل    بـا ويژگـي  رو است كه نفوس انساني  ها خواهد بود و ازاينداده
  اند. يافته

ها، معيار صحيح شهودي و مبتنـي بـر شـناخت درسـت     حال اگر معيار ارزيابي داده
ها با غايت نهايي فعاليت و حركت انسـان باشـد، ايـن ارزيـابي درونـي      رابطه ميان داده

ته و با تواند راه اصلاح وجه رفتار، بينش، گرايش و انگيزش را براي فرد فراهم ساخمي
هاي فطـري  شناختي صحيح، وي را به سمت مقصد نهايي حيات هدايت نمايد. گرايش

و معرفت  باشد هاتواند معيار شهودي ارزيابي برخي دادهانسان همچون ميل به كمال مي
حق تعالي (توحيد) و احكام شريعت (وجوب، استحباب، اباحه، حرمت و كراهت) نيـز  

ها با غايت نهايي شناخت و افعال انساني قرار گيرنـد.  دادهتوانند معيار سنجش رابطه مي
از جهـت غايـت و نـوع عملكـرد      ،در چنين وضعي افراد گرچه در عينيت متكثر باشند

هـاي تربيـت يافتـه از بيـنش     وحدت خواهند داشت. به همين جهت است كه شخصيت
مكـاني و زمـاني   صالحان عالم به علم رباني و آگاه به شريعت الهي به رغـم تمايزهـاي   

  قرابت شديدي به هم دارند.
چراكـه   ؛هاي سياسي از يكديگر با همين بيان قابل تفسير اسـت تمايز جوامع و نظام

هـاي فكـري، فرهنگـي،    اي قادر است با تصحيح يا تضـعيف مسـتمر ورودي  هر جامعه
سياسي و اقتصادي خود و نيز انتخاب معيارهاي درسـت يـا نادرسـت جهـت ارزيـابي      
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داد نهايي متمـايزي از خـود در چهـار حـوزه     ت، قدرت و كارامدي خويش، برونموقعي
روسـت كـه مـا بـا      ها و ساختارهاي اجتماعي ارائه دهد و ازاينها، كنشباورها، ارزش

  هاي فاضله و غير فاضله مواجهيم.  ها و يا مدينهاشكال متنوعي از جوامع و نظام

 ونامكان بسط و توسعه دنياي درون و بر. 9

دنياي دروني هر فرد شكل دهنده دنياي بيروني اوست. هيچ فعل يا حركتي خارجي 
 آن در ذات آدمـي اسـت (ملاصـدرا،    أيابد مگر آنكـه منشـأ و مبـد   از انسان صدور نمي

بنابراين اساس مدينه فاضله يا جاهله در درون انسان اسـت. هـر    .)340ص ،6، ج1383
ميزان درك خويش از حيات و متعلقات آن است. فرد براي خود واجِد دنيايي دروني به 

جغرافياي اين درك و فهم و نيز حالات و افعال ناشي از آن است كه دنياي او را ترسيم 
گونه كه با سطوح ادراكي و حـالات  همان لذابخشد. كند و به وي هويت و تمايز ميمي

ه هسـتيم. برخـي حـد    هاي انساني متفاوتي نيز مواج ـبا جهان ،نفساني متفاوتي مواجهيم
اي دنياي محسوس است و برخي دنياي اميال شخصي است. حد دنياي عده ،دنياي آنان

  .تر از عالم محسوس تعلق خاطر دارند (همان)به دنيايي فراخ
رهبران سياسي نخست بايد قلمرو دنياي درون خويش را وسعت بخشند و تا حد 

از ظرفيـت لازم بـراي تغييـر دنيـاي     زيادي از تعلقات مادي و خودبيني رها شوند تـا  
ضيق ديگران برخوردار گردند. در اين صورت است كه قـادر خواهنـد بـود بـا درك     
دنياي افراد تحت تربيت سياسي خويش، به ساختن دنيـاي جديـدي فراتـر از دنيـاي     
مورد انتظارشان مبادرت ورزند و زمينه لازم را براي رشد مادي و معنوي جمعي آنان 

 ند.هموار ساز
بر اساس حركت جوهري و اشتداد وجودي، هر انساني در هر زماني با رشد كيفي 

هـا  تواند خويشتن خويش را از چنبـره اسـارت  و كمي ادراكات و حالات و افعال مي
آزاد و يا در آن گرفتار سازد و به دنياي نويني (مثبت يـا منفـي) پـا گـذارد كـه خـود       

پيونـدد و مـا هـر آنچـه مشـاهده      به وقـوع مـي   همه وقايع در ذات ما سازد. اساساًمي
بينيم و چيزي خارج از ذات و عالم خويش مشهود ما كنيم در ذات و عالم خود ميمي



158  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
ياپپي /مسو

81 

 

 

ما واقعيات را  .)290، ص1382 نيست و دنياي ما نيز در ذات خود ما است (ملاصدرا،
راك مـا در  يابيم و تنها آنچه مشهود ما است و بـه اد تنها از گذرگاه مدركات خود مي

گيرد و حـادث خـارجي بـدون    بيح ما قرار ميقتحسين و يا ت ،آيد موجب اعجابمي
هـا،  هـا، سـيل  ارتباط با ما، راهي به دنياي درون ما نخواهند يافـت (مثـل همـه زلزلـه    

مـا   .يـابيم) دهد و ما از آن اطلاعي نمـي هايي كه در جهان رخ ميها و طوفانتصادف
سـازيم و بـا اراده و   دست خويش دنياي خود را ميفاعلاني هستيم كه به تنهايي و به

، همـان داريـم ( خواست خود، براي استكمال فـردي و اجتمـاعي خـويش گـام برمـي     
هـاي ديگـر را دفـع    لفـه ؤهايي را جذب و ملفهؤدر اين ساختن، عناصر و م .)164ص
مثبت و دفع امور منفي از نفس خويش  كنيم. بنابراين ممكن است با جذب عناصرمي

اي نائل شويم كه جميع موجودات (كليـه و جزئيـه بـه حكـم قاعـده بسـيط       به درجه
و  بودهذات ما بوده و قدرت ما جاري و نافذ در همه آنها  يكل الاشياء) اجزا ةالحقيق

همچنـين در خصوصـيات و    .)290وجود ما غايت و نتيجه آفرينش باشد (همان، ص
عكـس بـا   شود و يا بـه برتر از فرشتگاني گرديم كه افعال نيك از آنان صادر مي ،رفتار

هاي منفي و دفع عناصر مثبت، همچون شيطاني گرديم كه جـز شـر از او   لفهؤجذب م
يابد و يا چونان حيواني شويم كـه جـز خـوردن و اسـتراحت و بـرآوردن      صدور نمي

انسان بر اساس هويتي كه  .)266گردد (همان، صشهوات يا درندگي از او صادر نمي
آورد دنياي آخرتي خويش از طريق ادراكات و حالات و نيات و افعال خود بدست مي

را نيز شكل داده و در جهان آخرت بر همان شكل محشور خواهـد شـد. بـه عبـارت     
باطن و حقيقت فـرد را   ،شودديگر ملكات نفساني كه در اين دنيا براي فرد حاصل مي

شـكال  اهمين امر باعـث حضـور افـراد در جهـان پـس از مـرگ بـه         دهد وشكل مي
 .)275- 276گوناگون خواهد گرديد (همان، ص

  ل مرتبط با هم مواجهيم:ادر واقع ما با سه دنياي متفاوت و در عين ح
ترين دنياي آدمي است و آخرت يا جهان پس از مرگ نيز دنياي درون كه حقيقي .1

  گيرد.بر اساس آن شكل مي
يابـد و بـه زنـدگي خـود     نياي برون يا هر نوع محيطي كه فرد در آن رشد مـي . د2 
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بـاطن  «و » ظـاهر ملكـي  «بخشد. دنياي برون در دو ساحت بـه ظـاهر متضـاد    تداوم مي
  .يابدبا نفس انسان ارتباط مي» ملكوتي

. دنيايي واقعي كه منطبق با فطرت انسان است و دين اسلام نمونه كـاملي از آن را  3
هاي ايدئولوژيدارد؛ هرچند مكاتب و دو ساحت (ظاهر و باطن) براي ما عرضه ميدر هر 

و  أاند اما آنها از درك رابطـه ميـان انسـان بـا مبـد     گوناگون نيز مدعي ارائه دنياي واقعي
  اش و نيز درك حقيقت زندگي دنيوي عاجزند. غايت حقيقي

شته باشـيم كـه حاكميـت    توانيم در ادعاي موحد بودن، صداقت داما در صورتي مي
حق تعالي و فرامين الهي را در دنيـاي شخصـي خـود وارد نمـوده و ماسـواي او را بـه       
تدريج از آن حذف كنيم و با دروني ساختن توحيد، موحدانه زندگي كنيم. تنها در ايـن  

گيرد. معرفت تـوأم بـا   حالت است كه دنياي واقعي مورد انتظار دين در خارج شكل مي
دگار و حاكم ساختن ربوبيت تشريعي خداوند بر خود و جهـان پيرامـون   عبوديت پرور

تواند وجه تمـايز انسـان موحـد از انسـان سـكولار باشـد. چـه        تنها هدفي است كه مي
بسيارند كساني كه خودخواهي آنان بر اين هدف متعالي غلبه يافته و آنها به رغم ادعاي 

در عرصه توانمندي علمي، چـه در  در صدد تثبيت و تحكيم قدرت خود (چه  ،دينداري
صحنه قدرت سياسي و چه در رويكرد به معنويت و عرفان و فقه و شـريعت) هسـتند.   

  نويسد: گونه اهداف دنيا طلبانه ميملاصدرا در باب نهي از اين
 ـ     ـ  ةواعلم ان النفس ما لم تزهد فـي هـذه الشـهوات الدنياوي  ةو اللـذات الحيواني

 ةفتح له ابواب السماء و لا يتراي في ذاته الاشياء الشريفلاتبصر ذاتها النيره و لا ي
التي وصـفها االله تعـالي    ةو اللذات البهي ةفي عالمها والصور الحسن ةالشهي ةاللطيف

، 1381(همـان،   »بقوله: فيها ما تشتهيه الانفس و تلذ الاعين و انتم فيها خالدون
هاي حيواني زهد بدانكه نفس تا زماني كه از شهوات دنيوي و لذت؛ )28ص

نورزد، ذاتش نور بصيرت نخواهد يافت و درهاي آسمان معنويت به روي او 
گشوده نخواهد شد و در ذاتـش حقـايق شـريف و لطيـف و جـذاب ديـده       

هاي نيك و لذات پاكي كـه خداونـد وصـفش نمـوده     نخواهد شد و صورت
  است را در عالم خويش مشاهده نخواهد كرد.



160  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
ياپپي /مسو

81 

 

 

وحيدي مبتني بر معنويت، عدالت و خردورزي نيز جز با بديهي است نظام سياسي ت
دروني شدن روح توحيد و عدالت و عقلانيت در حاكمان و مردم تحقق نخواهد يافت. 

هـاي افسارگسـيخته مـردم    خودكامگي، نقدگريزي و رفاه زدگي حاكمان و آزادي طلبي
يني حكومت بر يك با توحيد و عدل و عقل سازگار نيست. در اين امر، نظارت طرفهيچ

هـا و رفتارهـاي اجتمـاعي و سياسـي     مردم و بالعكس در جهت تصحيح باورها، ارزش
  ضرورتي انكار ناپذير است.      

  يهمت و نوع تربيت آدم حيات معنوي سياسي به قدر. 10
اي از اجتماعات بشري به اقتضاي همت و خواست و تمايلات خويش، هر مجموعه

هـا  گزيند. اغلب ايـن نظـام  نظام منطبق با آن را بر مي خود نوع حيات فردي و جمعي و
غير مبتني بر باور توحيدي و يا داراي بينشي طاغوتي هستند. بديهي اسـت كـه در يـك    

گزينند كه قادر باشد قوانين الهـي را در جامعـه   اجتماع ديني آگاه، مردم نظامي را بر مي
ل بـه خداونـد داشـته باشـد.     ها را در مسير وصـو حاكميت بخشد و توان هدايت انسان

  نويسد: ملاصدرا در اين باره مي
خداوند به هر كـس ولايتـي را داده اسـت كـه اسـتحقاق آن را داشـته اسـت.        

دار ملاقـات بـا پروردگـار    اين كسي كه ولايت خدا را پـذيرفت و دوسـت  بنابر
چنـين كسـي از    ،خود بود و اوامر و نواهي شرعي و تكاليف ديني را اجرا كرد

دهد و كسـي  يت الهي برخوردار است و البته خداوند به صالحان ولايت ميولا
كه از تكاليف ديني و اوامر شرعي تجاوز كـرد، طغيـان كـرده اسـت و ولايـت      
طاغوت را پذيرفته و هواي نفس را پيروي كرده است. بـراي هـر نـوع هـواي     

 دهـد كـه خـود خواسـته    نفسي، طاغوتي است و خداوند به آن ولايتـي را مـي  
است. براي هر شخص نيز معبودي اسـت كـه بـه سـوي آن توجـه دارد و آن      

  .)46ص ،5تا، جنشين وي در دنيا و آخرت خواهد بود (ملاصدرا، بيهم
ها بر اساس ادراكات و حالات و افعال، مطـابق حركـت جـوهري،    از آنجا كه انسان

داشت و اين نكته هاي متفاوتي خواهند اند، جهاندائماً در حال ساختن خويشتن خويش
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تـوان  قابل فهم است كه جهان خارج به هيچ وجه جهان يكسـاني نخواهـد بـود و نمـي    
بزرگ  خود«ويژه آنكه هب ؛انتظار داشت كه انسانها به يك برابري كامل در جهان راه يابند

مانعي مهم در فهم و دريافت دنياي ديگري و تعامـل بـا آنـان    » تعصبات نژادي«و » بيني
اي نيست كه آنها با گذار از اين خصيصه، هر حال توقع بيهوده با اين .هد كردايجاد خوا

» رابطه شهروندي«چه بيشتر به دنياي ديگران نزديك شده و به عناصر مشتركي فراتر از 
انساني اسـت   ،»انسان خوب«راه يابند و از اين طريق دنياي خود را نيز وسعت بخشند. 

ع رنج از آنان را همت خود قرار داده و دغدغـه نسـبت   نوعان و رفكه نيكي به ديگر هم
» شهروندي خـوب و ممتـاز  «به دنياي ديگران را در دنياي خود، وارد ساخته باشد و نيز 

باشد. هر نوع اتخاذ موضع، برداشت، كنش و نيز واكنش مثبت يا منفي در برابـر دنيـاي   
يني فعال، مشـاركت  ديگران و جهان خارج (همچون حساسيت مثبت يا منفي، نقش آفر

دنياي فرد بيانجامـد.   توسعهيق يا يضتتواند به و تعامل، بي تفاوتي، ضديت و تقابل) مي
هر جامعه سياسي نيز دنياي مخصوص به خود داشته و برداشـت خاصـي از سـعادت و    

دارد. الگوهـاي رفتـاري هـر    را رسوم خاص خـود   يابي به آن و نيز آداب وشيوه دست
چراكـه جوامـع سياسـي     ؛تفاوت از الگوهاي رفتاري ديگر جوامع باشدتواند مجامعه مي

مطابق با خواست خود و ايجاد جهان مشتركي در خود » شدن«دائما در حال تكاپو براي 
ها بـا پرهيـز از تعصـب و تجاهـل، در ترسـيم      توان انتظار داشت كه انسانباشند. ميمي

يگران دست يابند. بنـابراين شـناخت   دنياي خود به عناصر مشتركي در نسبت با دنياي د
تواند نهايتاً از يك سطح اخلاقـي و فلسـفي بـه سـطح اجتمـاعي و تمـدني       از خود مي

  گسترش يابد.

  آنسعه و ضيق امكان و  جهان مشترك انساني. 11
تواند ابعـاد متعـدد وجـودي خـويش را     بر اساس نظريه حركت جوهري، انسان مي

رك بر پايه اين ابعاد براي خود و ديگران بسـازد. در  تعميق و تعالي بخشد و جهاني مشت
ترسيم جهان مشترك آدميان و سعه و ضيق آن، دو گونه از عوامل نقش اساسـي دارنـد:   

  .عوامل دروني و عوامل بروني
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  عوامل دروني )الف
يـك از ابعـاد   كند كه فرد خود را در هيچجامعيت نفس نسبت به همه قوا ايجاب مي

يابي دست نسازد و احساس و خردَ و اراده و ميل خويش را براي وجودي خويش منحصر
به حياتي جامع به كار گيرد و به همه عوالم نفس يعني عالم حس، خيال، عقل و شـهود  
راه يابد. در اين صورت است كه به رغم داشتن قواي متكثر از يك وحـدت و انسـجام   

ع قـوا) برخـوردار و كسـب س ـ     عادت واقعـي بـراي وي   نفساني (جهان مشترك و موسـ
اي از قـواي نفـس و   پذيرتر خواهد شـد. افـراد انسـاني بـه دليـل توجـه بـه پـاره        امكان

دنياي دروني خويش را  ،كارگيري برخي از قواتوجهي به ديگر قوا و گاه افراط در بهبي
  سازند.مضيق مي

 حيات اجتماعي هر ملت و آداب و سنن آنها نيز نشان دهنده جهان مشـتركي اسـت  
برند. اما اين جهـان مشـترك،   بندي افراد جامعه) در آن به سر ميكه آنها (در فرض پاي

ها به دنياي كوچك قومي، زباني، نژادي، طبقـاتي،  قابل توسعه و ضيق است. برخي ملت
اي خـاص  ها نسبت به منطقهتاريخي، جغرافيايي و ملي خود تعصب دارند. برخي ملت

يابند. برخي نيز به فكـر ايفـاي   د را در همان منطقه ميحساسيت نشان داده و دنياي خو
هاي جهـاني و در دسـت گـرفتن    نقش مقتدر نظامي، اقتصادي يا ايدئولوژيك در صحنه

ها در پي يافتن هويت حقيقي خـويش  اند و نهايتاً برخي ملتاقتدار مطلق در اين عرصه
ند. تعلق بـه هـر يـك از    اهاي الهي و اخلاقي در سراسر جهانسو و احياي ارزشاز يك

اين اهداف و غايات و محور قرار دادن هر يك از اين امـور ترسـيم كننـده دنيـاي يـك      
  ملت خواهد بود. 

  رونييعوامل ب )ب
ها به اند تا ملتگر و استعمارگر و نيز اتباع فكري آنان در تلاشهاي سلطههمه نظام

هاي نـامطلوب و  و يا ارزشدنياي محدودي چون سرزمين، مليت و نژاد و قوميت خود 
 ـ  وارداتي سلطه اي خـود واقعـي خـويش را بـه     گونـه هگران، تعلق خاطر پيـدا كننـد و ب

خودهاي كاذب تقليل دهند و از احساس تعلق به دنيايي برتر و مقصدي متعالي كـه در  
داننـد  گران جهاني ميزيرا سلطه ؛عاري شوند ،آن از استعمار و استعمارگر خبري نيست
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ر مقصد يك ملت به سوي امري متعالي همچون استقلال از اسـتعمارگران تمركـز   كه اگ
يابد در اين صورت همه تلاش آن ملت در راستاي تحقق آن هدف بكار گرفته خواهـد  

ها به نفع آن هدف متعالي تغيير خواهد يافت. چنين امري دنيـاي  شد و روابط ميان ملت
تي و چه در جهت تعامل با آن ملت مضـيق  استعمارگر را چه در جهت تأمين منافع حيا

  خواهد ساخت.

  دنياي كاذب ط به تخريبومنترسيم دنياي واقعي . 12
در حركت جوهري نفس، دو گونه تحول، مطلوب يا نامطلوب براي نفـس متصـور   

توان دريافت كه دنياي واقعي فرد و جامعه كدام است. با نظر به غايت كمالي انسان، مي
كنند كه دنيـاي  راد و نيز اجتماعات بشري خود را در دنيايي فرض مياست. برخي از اف

واقعي آنها نيست. كسي كه در محاسبه سود و زيان دنيوي عاقل است اما در تعيين سود 
فراموشي است. عاقل در همه فريبي يا خوددچار خود ،و زيان حقيقي نفس عاقل نيست

و منتهـاي او كـدام    أنديشه كند. بداند مبـد ترين مقاصد حيات بايد اويژه در مهمهامور ب
ها رين روشتاي سياسي كه از ظالمانهاش چيست؟ جامعهياست و حقيقت زندگي دنيو

ين حال خود را مدافع گيرد و در عهاي ديگر بهره ميبراي سركوب اتباع خود و يا ملت
دريابـد كـه   گـر بايـد   دچار خودفريبي و خود اقناعي است. محاسبه ،انددحقوق بشر مي

اگـر   .ايي را در پـي دارد ه ـها چه زيـان توجهي به نفس خويش و نفوس ديگر انسانبي
يري خير مادي و دنيوي منحصـر شـود و   گخير فردي و خير عمومي فقط به پي تعقيب

ا ه ـا حقوق مطالبـه گردنـد امـا مسـئوليت    خيرات برتر و والاتر مورد توجه قرار نگيرد ي
ه منافع فردي و جمعي تعقيب شـوند ولـي تطـابق بـا حـق و      ناديده گرفته شوند يا آنك
كند فرد يا جامعه خود را در وضعيت و دنيايي نيك تصور مي ،عدالت مطمح نظر نباشد

شـود. در  مـي   1كه حقيقتاً به آن تعلق ندارد و دچار نوعي خودفراموشي و خودبيگـانگي 
ون رخ نخواهـد داد و  گونه تحول مثبت در راستاي اصـلاح دنيـاي در  چنين حالتي هيچ

  فرد يا جامعه دچار سستي و رخوت شده از رشد مناسب و متعادل باز خواهد ماند. 
اي جهان موجود را آخرين مقصد خود تلقي كند و به مقـدمي  پس اگر فرد يا جامعه
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كاذب (بدن  بدن براي روح پي نبرد و به عبارتي ديگر اگر منِ» وسيله بودن«بودن دنيا و 
(حيات محـدود ايـن جهـاني) را تنهـا دنيـاي       واقعي تلقي و دنياي خارج مادي) را منِ

متعالي و حيـات جـاودان    چراكه او منِ ؛دچار خود فريبي است ،واقعي خود فرض كند
 ،اش را كه فراختر از دنياي مادي و بدن طبيعي اسـت پس از مرگ را يعني دنياي واقعي

 ،ننـد كدنيوي و رفاه مادي بسـنده مـي  حيات گيرد. اغلب مكاتب بشري كه به ناديده مي
  اند.دچار اين نوع خود فريبي شده

 ساحتي اسلام دنياي واقعي دو

يابي به غايات آن تعريف نمـوده و نشـان   دين اسلام تحول مطلوب نفس را تا دست
دهد. از ميان اديان آسماني، دين اسلام تنها ديني است كه بـه ابعـاد متعـدد وجـودي     مي

هـاي وحيـاني خـود را    ه و در جهت كمال متناسب با اين وجود آموزهانسان توجه نمود
هاي متعددي نيز ارائه نموده است. دين اسلام افزون بر ارائه احكام ظاهري، دستورالعمل

براي اصلاح باطن افراد تا رسيدن به غايت كمال ارائه نموده است. اسلام در صدد است 
به جهت غلبه نفس اماره به فراموشي سـپرده   تا خود واقعي و راستين انسان را كه اغلب

هـاي غيـر   ها، اشتغالات، دانـش هاي مختلفي چون سرگرميشود و يا در پس حجابمي
گردد، بر او عرضه نمايد تا او بتواند دنياي خويش را بـر  ... پنهان ميو هامفيد و تعصب

از بازسـازي  اش كه همان خود متعالي و رحماني است، بسـازد. قبـل   اساس خود واقعي
دنياي برون به بازسازي دنياي درون كه تمام حقيقت او در آن است اهتمـام ورزد و بـه   

مندترين كار يعنـي اصـلاح   جاي اشتغال به امور بيهوده و تماشاي جهان برون به ارزش
 ؛خود و تماشاي جهان درون بپردازد. اين امر مقدمه ضروري براي اصلاح بـرون اسـت  

محـيط بـر او    اي نيست كه كـاملاً گونههبد كه منفعل صرف نيست و بزيرا تا انسان درنيا
توانـد بـه   بلكه قادر به تغيير و ساختن محيط جديد بيروني است، نمـي  ؛تأثيرگذار باشد

  تحولي شگرف در جهان بيرون اهتمام ورزد. 
د و نسـبت  نحال اگر فرد يا جماعتي در حوزه دين (اسلام) به ظواهر ديني بسنده كن

د يا آنكه به باطن دين توجه نموده و ظواهر ديـن را ناديـده   نطن دين بي توجه باشبه با
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چراكه بـه   ؛هستنددچار خودفريبي  ،دندار واقعي بداند و در عين حال خود را ديننانگار
. همچنان كه اگر فرد خود را خودبسنده بپندارد و ارتبـاط  انددنياي واقعي دين راه نيافته
زيرا  ؛دچار خود فراموشي است ،اش را با خداوند ناديده انگاردحيات فردي و اجتماعي

 ،انسان در جوهره وجودي خويش اساساً موجودي خود بسنده و مكتفي به ذات نيسـت 
ولاَ تَكوُنوُا كاَلَّذينَ نسَوا اللَّه فأَنَساهم أنَفسُهم «بلكه پيوند او با خدا شأن وجودي اوست. 

را فرامـوش كردنـد    او از كساني مباشيد كه خـد )؛ 19): 59(حشر( »اسقُونَأُولَئك هم الْفَ
   .پس خود را فراموش كردند آنها همان فاسقانند

  انساني بر مدار حقايق هستيدرون و برون دنياي  مديريتلزوم . 13
مديريت صحيح تحول دنياي خارج از نفس وابسته به مديريت قواي نفساني اسـت  

در حركت جوهري تنها با نظر به حقايق هسـتي ممكـن اسـت.     و مديريت تحول نفس
هاي حيات فردي و اجتماعي انسان بـه شـمار   ترين زيرساختها، بنياديارزش باورها و

لفـه حـائز اهميـت    ؤسياسي توجه بـه ايـن دو م  ـ آيند. در هر طرحي از نظام تربيتي  مي
ه سياسي و اجتمـاعي اسـلام   بسيار است. انديشه توحيدي، از اصولِ پايه و بنيادين فلسف

  است. 
در راستاي سـاماندهي تحـول در نفـوس، در گـام نخسـت انسـان و        ،بر اين اساس

محوري حقيقي كه  ؛دهي دنياي خود استجامعه، نيازمند يك محور و مركز براي سامان
 يها از او و قائم به او است. بر اساس نظريه حركت جوهري جهان و اجزاهمه حركت
طور هراي هويتي در لحظه، گذرا و در سيلان مستمر است و چنين هويتي بدروني آن دا

هويتي تعلقي و در كليت خود داراي حـدوث ذاتـي و مسـتمراً     ،طبيعي و در ذات خود
نيازمند به غير يعني نيازمند خالقِ محرّك مقومي است كه هـر لحظـه در حـال ابـداع و     

 ؛ هر زمـان او در كـاري اسـت.   )29: )55(لرحمن(ا »كلُّ يومٍ هو في شأَنٍ« :آفرينش است
 ـ       طـور ارادي  هوجود انسان نيز داراي هويتي تعلقي اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه انسـان ب

بخشد. انسان در تعالي نفساني و حيات دنيوي بـه  سازد و تعين ميشخصيت خود را مي
 دار ومنسـجم، جهـت   ،خدامحوري نيازمند است. بدون چنين مركزيتـي حركـت انسـان   
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كند دنياي خـدامحور اسـت. اتّكـاء بـه ايـن      منطقي نخواهد بود. دنيايي كه دين ارائه مي
طور هماهنـگ سـامان بخشـد.    هتواند همه تحولات دروني و بروني انسان را بمحور مي

تـر از  انسان امروز خيلـي جـدي  «انسان معاصر به شدت به چنين محوري نيازمند است. 
تواند موقع خويش را در جهان دريابد او... ديگر نمي انسان ديروز مجبور است موضع و

تنها با تصديق عرف و عادات و تحصيل تعصبات محيط يا قرارگاه خـويش در جامعـه   
  .)58-59، ص1371(كوئينتن، » احساس آسودگي كند

در گام بعدي انسان و جامعه نيازمند تعيين غايت حركت خويش اسـت. بـر اسـاس    
جوهر انساني ناگزير داراي غايت و مقصدي اسـت كـه    حركت جوهري، جهان مادي و

 أاسـت. مبـد  » شـدن «بدان سمت در حركت است و اين حركت عـين وجـود يـافتن و    
حركت عبارت از ذات ناقص عين الربطي و تعلقي انسـان و مقصـد نيـز ذات تكامـل و     

ط بـه  و معاد خود عين تعلق و رب أباشد. پس جهان و انسان در مبدتعلق يافته انسان مي
يابـد. هـم   خدا است. كمال و سعادت انسان نيز در راستاي اين غايت تكويني معنـا مـي  

طبيعت و هم فطرت انساني بايد به كمال نهايي خود واصل شود. خداوند نيز بر اسـاس  
چـه در بـاب تكامـل     ،حكمت و عنايت خويش، انسان را در جهت ايصال بـه مطلـوب  

كه برخـي از حكمـاي   نمايد. چناني ياري ميطبيعت و چه در جهت تعالي فطرت انسان
  اند: فرموده »حكيم سبزواري«اسلامي همچون 

»كمقتضي الحناي ةاذ مغايـممك ايصـالُ كـلّ      ةو الع419، صق1281 ،سبزواري( »ةـَنٍ ل(.  
شان نهفته است. آنها غايت هر يك از موجودات از جمله انسان در خود عين الربطي

انـد. بـا   اند كه بر طبق طبيعت خود، معطوف به غايات مناسب خويششدهچنان آفريده 
اين حال انسان افزون بر ايـن، داراي غـايتي اسـت كـه بـه صـورت ارادي و اختيـاري        

تواند به آن دست يابد. اين غايت نيز سازگار با سـاختار وجـودي و شـاكله مـادي و     مي
بـه عبـارت ديگـر هـيچ موجـودي      معنوي او بوده و امري منحاز از وجود آدمي نيست. 

تواند برخلاف غايتي كه خالق هستي بخش براي آن مقـرر سـاخته اسـت، حركـت     نمي
تواننـد مـانعي در برابـر    نموده يا از آن تخطي نمايد. موانع فراروي موجودات نيـز نمـي  

  غايت مورد نظر الهي محسوب شوند.
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اي حـق مـدارِ   ه ـبار و هم حركـت هاي شرارتاين بدان جهت است كه هم حركت
متضاد با آن، هر دو جزئي از تاريخ حيات آدمـي و در مسـير غـايتي نهـايي اسـت كـه       

  خداوند مقرر ساخته و اراده نموده است.
دهي و هماهنگ سازي است. در اين مرحلـه انسـان و جامعـه بايـد     گام سوم سامان

ساس د. بر انقواي دروني خويش را براي حركت به سمت غايت و مقصد هماهنگ ساز
ها و در يك ها و تلاشها، فعاليتها، داراييها، ارزشها، روشنگرش توحيدي همه راه

 :شودهاي فرد و جامعه از خدا نشأت گرفته و به او ختم ميها و بايستكلام همه هست
  .)8: )96(علق( »إنَِّ إلِىَ ربك الرُّجعى« ،)156: )2((بقره »إنَِّا للّه وإنَِّا إلَِيه راجعِونَ«

هـا اسـت. دنيـاي فـرد     هـا و ارزش توحيد، كانون مركزي و سرچشمه تمامي هستي
دنيايي است منسجم و منطقي كه همه روابط در آن در يك رابطه طـولي بـا اراده    ،منؤم

خدا كه خير محض است، پيوند يافته است و او در واقع تابع فرامين يك حقيقت است 
ثَلاً  « :بيندمي و خود را در برابر آن مسئول ه مـ لاً ضرََب اللَّـ ونَ   فيـه    رجـ شـُرَكاَء متشَاَكسـ

؛ خداوند مثالي زده است: مـردي را  )29: )39((زمر »رَجلٍ هلْ يستوَِيانِ مثَلاًلِّ اً سلَمورجلاً
كه مملوك شريكاني است كه درباره او پيوسته با هم به مشاجره مشغولند، و مـردي كـه   

  سليم يك نفر است آيا اين دو يكسانند؟تنها ت
تنها با تبعيت از اين فرامين اسـت كـه او از ترديـد، اضـطراب، نابسـاماني و انـواع        

هاي يابد. او خدا را در همه صحنهاش معنا، مبنا و جهت ميو زندگي شده ها رهااسارت
تـأمين  رو در جهـت   بينـد و ازايـن  فردي و اجتماعي دنياي خويش حاضر و نـاظر مـي  

(جهاد اكبر) و اصلاح بـرون (جهـاد اصـغر) و عـدم فرمـان       رضاي الهي، انقلاب درون
  شمارد. پذيري از غير خدا (جهاد كبير) را براي خود يك فريضه مي

هـا، نهادهـا و روابـط    ها، فعاليـت اي است كه تمامي نقشجامعه توحيدي نيز جامعه
اي بايد بر محور باشد. چنين جامعه اجتماعي شكل گرفته در آن بر محور توحيد استوار

طـور مسـتمر بـه اصـلاح و تربيـت شـهروندان و نيـز رشـد و         هتوحيد و فرامين الهي، ب
  هاي گوناگون اجتماعي) اهتمام ورزد. پيشرفت بروني (در ساحت

فهميم كـه هـر چيـز    ما از جهان بيني خدا مركزي و بينش توحيدي چنين مي
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رقيب نام او شود شرك آفرين است... همه  ديگري كه در كنار خدا بنشيند و
 خيزنـد. ازايـن  نام او برميهگيرند. مردم هم بچيز نام و نشان خود را از او مي

توانـد بـه   رو مردم نامي همتاي او ندارند. هيچ چيز ديگري (غير خـدا) نمـي  
  .)59-60ص ،1358 دهد (سروش، اهاي ما و به رفتار ما معنفعاليت

  ز خودفراموشي هويتيضرورت پرهيز ا. 14
حركت ارادي تكاملي نفس نيازمند مراقبت دائـم اسـت. هـر جامعـه سياسـي بايـد       
ت كـاذب      مستمراً مراقب باشد كه در تلاش براي رجوع به خود واقعـي، گرفتـار خوديـ

وجـود دارد و از سـوي   » خـود واقعـي  «سو همواره امكان فراموشـي  زيرا از يك ؛نگردد
هـاي متعـدد   هاي استعماري كه از طريـق رسـانه  افي و دولتديگر بسيارند مكاتب انحر

همچون خود نـژادي، خـود زبـاني، خـود      ؛خوانندجمعي، بشر را به خود كاذب فرا مي
هـا بـه نـوعي    قومي، خود طبقاتي، خود تاريخي، خود ملّي، خود جهاني و.... همـه ايـن  

 ـاي ميفراموشي خود حقيقي و واقعي است. جامعه ه اسـتقلال و آزادي مطلـوب   تواند ب
دست يابد كه حاكمان حكيم آن، خويشتن واقعي شهروندان را به آنان معرفـي كـرده و   

سپس از آنان بخواهند كه به غيـر خـويش    .را نيز ارائه نمايند يابي به آنچگونگي دست
متّكي نباشند و به همراهي آنان، تمامي توان و ظرفيت دروني جامعه را براي رهـايي از  

اي وابستگي به بيگانه سازماندهي نمايند. خود فريبي يا خود فراموشي به نابودي سرمايه
توانست با كمك آن به افزايش سود خود و كاهش رنج و انجامد كه فرد يا جامعه ميمي

زيان مبادرت ورزد و مدينه فاضله يا دنيـاي مطلـوب خـود را در جهـانِ خـارج تحقـق       
  دن سرمايه چيزي جز خسران به بار نخواهد آورد.بخشد. در حالي كه از دست دا

 گيرينتيجه
هاي حكمت عملي را تدبير و تلاشي انتخابي و عقلاني و مبتني بر كشش »ملاصدرا«

داند كه براي اصلاح خود و حيات اجتماعي و براي نيل بـه  ها ميفطري و طبيعي انسان
شود كـه بـا   وجودي تلقي ميشود. انسان نيز مسعادت و غايات الهي در پيش گرفته مي

سـازد و بـا حركـت از نفـس     اراده و خواست خود، هويت خود و جامعه خويش را مي
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جزيي كه بر اساس حسن اختيار و انتخاب انساني است، به سوي مقصـد نهـايي يعنـي    

دارد. اين حركت بر پايه اصـالت وجـود و   استكمال فردي و اجتماعي خويش گام برمي
گيرد. در اين صورت قلمرو اراده و قـدرت  شكل مي» انسان وجود«حركت جوهري در 

و فعل و تأثير آدمي بسته به حد و اندازه وسعت وجود آدمي است. وجود در هر چيزي 
اي است كه براي هر موجودي از آن جهت كـه  عين علم و قدرت و ساير صفات كماليه

جـود آن موجـود   موجود است ثابت است اما در هر موجودي برحسب درجه و مرتبه و
خواهد بود. مجموعه كمالات يك شيء به صورت واحد در تمامي مراحل تحقق شـيء  

 ـ       صـورت  هو حركت استكمالي آن حضـور دارد. وجـود، حقيقـت واحـدي اسـت كـه ب
كند و ما از جميع مراتب وجـود و مصـاديق   تشكيكي بر آنچه تحت آن است صدق مي

يم و واضح است كه انتزاع مفهوم واحـد  كنآن مفهوم وجود عام واحد بديهي را اخذ مي
  ممتنع است. ،گونه اشتراكي ميانشان نباشداز مصاديق كثير اگر هيچ

داراي دو حيث وجود (هستي) و ماهيت (چيستي) است.  ،انسان همچون ديگر اشياء
همان وجود يا هستي اوست. او به مثابه وجودي جـامع، از   ،آنچه از اين دو اصيل است

مند است و در عين حال خود، واسط ميان جهان مـاده  بهره» تحول«و » تثبا«دو ويژگي 
نهايت تا فعليت و عالم ماوراي ماده است. انسان بستر و موضوع حركتي است از قوه بي

تـرين  در محدوده وجودي انسان مراتب مختلف هستي ممكنات از پـائين رو،  . ازاينتام
آن (موجودات فاني در حق و باقي به حق) قابل مراتب آن (عالم ماده) تا بالاترين مرتبه 

انتها قرار گرفتـه و محكـوم   تحقق است. انسان به صقع ذات خويش در برابر واقعيتي بي
حركـت جـوهري كـه در صـقع ذات اشـياء رخ       به جستجوي آن در طول حيات است.

كت يعني انسان افزون بر حر ؛يابددهد، در نفس انسان به صورت اشتدادي ظهور ميمي
هـاي مقـدور آدمـي را    ارادي، به تبع شناخت و افعال ارادي خود (كـه هسـتي   ذاتي غير
دهند) نيز داراي حركت و تحول است. با توجه به اينكه علم در نظر ملاصـدرا  شكل مي

گـردد و سـعه   از سنخ وجود است، انسان در فرض عالم شدن با معلوم خود متحـد مـي  
  وم از ثمرات بحث حركت جوهري است. يابد. اتحاد عالم با معلوجودي مي
ترين نتايج تربيتي سياسي حركت جـوهري نفـس عبارتنـد از: امكـان تغييـر و      عمده
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نوسازي نفس و جامعه، تداوم و عـدم گسسـت فطـرت آدمـي در بسـتر تـاريخ، عـدم        
بـه   مدني نفوس، ضرورت انسـان كامـل  ـ   گيري روحانياستقلال انسان و جهان، جهت

امكان تحول  ، مقدمي بودن جسم و طبيعت مادي براي تعالي نفوس،راهبر نفوس عنوان
امكان مستمر تصحيح روابط انسان با خـود و   ،از مرتبه سخافت تا مرتبه خلافت نفوس

هاي معنوي به قدر همـت و  ديگران، امكان بسط و توسعه دنياي درون و برون، دريافت
ترسـيم دنيـاي واقعـي     ضيق آن،نوع تربيت آدمي، جهان مشترك انساني و امكان سعه و 

منوط به تخريب دنياي كاذب، لزوم مديريت دنياي درون انسان بر مدار حقايق هسـتي،  
  ضرورت پرهيز از اليناسيون و خودفراموشي هويتي.

ملاصدرا حكمت عملي خود را با حركت نفساني و سلوك معنوي از طريق تهذيب 
هـر   ،بناي حركـت جوهريـه ملاصـدرا   دهد. بر مهاي عملي پيوند ميو تزكيه و رياضت

چهار سـفر روحـاني در پـيش دارد. تنهـا در      ،انساني كه خواهان استكمال خويش است
گـردد و شايسـتگي لازم   سفر چهارم است كه فرد سالك به كمك حق به اجتماع باز مي

نمايد. سفر اخير تنها بـراي حكـيم يـا عـارف     را براي رياست بر مدينه فاضله كسب مي
بل حصول است. او از طريق سير در آفاق و انفس با تمام نفوس و خلايق اتحاد كامل قا

يابد و با اشراف و آگاهي كامل به ابعاد هستي، قادر است به وضـع قـوانين و تـدبير    مي
گونه كه نقطه رأس مخروط و هرم هستي بر تمام نقاط قاعـده  امور جامعه بپردازد. همان

نسبت تساوي  ،يلسوف حاكم نيز نسبت به همه افرادف ،به يك نسبت مساوي احاطه دارد
كند همان قوانين حقه الهيه است. پس انسـان  دارد. قواعدي را نيز كه فيلسوف وضع مي

گيري از علـوم  از ظرفيت وجودي لازم براي تغيير جهان برخوردار است. او بايد با بهره
از كنـد و سـپس نظمـي    متعالي و انجام عمل صالح و تزكيه نفس، تغيير را از خـود آغ ـ 

اي كـه نيازهـاي   بـه گونـه   ،متناسب با ابعاد وجودي انسان در دنياي بيرون فراهم سـازد 
طبيعي و مدني آدمي در طول نيازهاي روحـي و معنـوي او فـراهم گـردد و انسـان بـه       

 سعادت دنيوي و اخروي دست يابد.  
تـوان  يدر پايان يادآوري اين نكته ضروري است كه بر اساس حركت جوهري م

هاي گوناگون فلسفه سياسي همچون ماهيت، مباني، اهداف، اصـول، مسـائل،   ساحت
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ها و الزامات سياست را مورد بررسي قـرار داد. اميـد آنكـه محققـان     احكام، شاخص
عرصه فلسفه سياسي به ظرفيت نهفتـه در نظريـه حركـت جـوهري توجـه بيشـتري       

غناي مباحث فلسـفه سياسـي اهتمـام     نموده و با مداقه در ابعاد سياسي اين نظريه به
  .     ورزند
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